
الاغ كوچك و خاكستري، ديگر تواني در بدن نداشت. بي حال و بي رمق قدم هايش را بر زمين مي كشيد و با 
ضرب چوب باغبان راه مي رفت.

ــاند و بدون هيچ  ــرش را به باغ مي رس ــيد از طويله بيرون مي آمد. باغبان و پس ــل از طلوع خورش ــر روز قب ه
استراحتي تا شب زمين را شخم مي زد. خورشيد كه غروب مي كرد، محصولات باغ را به انبار مي برد. هر شب 

با بدني كوفته و پردرد مي خوابيد و آرزو مي كرد: «اي كاش از فردا باغبان كار كمتري از او بكشد.»
ــب ها هم كار كند و الاغ را بي كار  ــت راضي نبود و در اين فكر بود كه چگونه ش اما باغبان به آنچه كه داش

نگذارد.
بالاخره يك شب الاغ كه از شدت خستگي بي جان و بي حال به طويله بازگشت، قلبش از كار افتاد و مرد.

ــرش كوبيد و  ــتي بر س ــپيده صبح نزده بود كه باغبان در طويله را باز كرد. با ديدن نعش الاغ، دو دس هنوز س
فرياد زد: «خدايا الاغم مرد... بدبخت شدم... تمام زندگي ام نابود شد...اين مردم بي انصاف نمي توانستند الاغم 

را ببينند آخرش هم چشم زخم خودشان را زدند...خدايا الاغم...»
ــاند و گفت: «چه شده؟ اتفاقي  ــده بود خودش را به لبه ديوار رس ــرو صداي باغبان بيدار ش ــايه كه از س همس

افتاده؟»
ـ «چه مي خواستي بشود؟ الاغم، تمام هستي و وجودم مرد. بدبخت شدم خاك عالم بر سرم شد...»

مرد همسايه لبخند تلخي زد و گفت: بالاخره اين الاغ بدبخت را به كشتن دادي. چقدر گفتم آنقدر كار از اين 
زبان بسته نكش. آخر مگر چقدر جان داشت كه از صبح خروس خوان تا نيمه شب كار كند؟ تو فكر مي كردي 

اين الاغ چه جاني دارد كه آنقدر كار كند؟ حالا كه جانش را گرفتي شيون و واويلا مي كني؟»
ـ «چه مي گويي؟ الاغ من از صد گاو نر هم بهتر بود. من مي دانم فقط چشم زخم مردم او را از پا در آورد!»

مرد همسايه سرش را به علامت تاسف تكان داد و به خانه اش بازگشت.
چند دقيقه بعد باغبان با سر بريده الاغ جلوي درب خانه آمد و با طناب كلفتي 

آن را از بالاي درب آويزان كرد.
پيرمردي كه از آن جا عبور مي كرد، با ديدن اين صحنه، تعجب زده پرسيد: 

«اين چه كاريست؟ چرا سر الاغ را از جلوي در خانه ات آويز مي كني؟»
ــنيده ام  ــان در حالي كه قيافه حق به جانبي گرفته بود گفت: «ش باغب

ــم زخم خوب است... آن را از جلوي در  ــر بريده الاغ براي چش س
آويزان مي كنم تا چشم زخم مردم به باغ ومالم نخورد.»

ــن الاغ تا اين حد توانايي  ــرد خنده اي كرد و گفت: «اگر اي پيرم
ــم زخم مردم را دور كند، اول كاري مي كرد كه  ــت كه چش داش
ــت تو راحت شود! به جاي اين كارها بهتر بود به اين زبان  از دس
ــته مهرباني مي كردي و به اندازه توانش از او كار مي كشيدي  بس
ــي و مالت را از بدي ها دور  ــود و زندگ تا خدا هم از تو راضي ش

نگه دارد.»
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